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چكيده

با آغاز نقد روان كاوی توسط فرويد، تحول بزرگی در عرصه  نقد به  وجود آمد؛ زيرا تا پيش از او، مطالعات و نقد ادبی/
هنری به طور عمده بر اساس ضمير خودآگاه و نيت آگاهانه  مؤلف استوار شده بود اما پس از آن، نقد به سوی كشف و 
خوانش ضمير ناخودآگاه گرايش يافت و يونگ كه يکی از شاگردان ايشان بود در ادامه، نظراتی در تکامل و در مواردی حتی 
تقابل با نظرات او را مطرح ساخت. يونگ برای ضمير ناخودآگاه، دو بخش فردی و جمعی قائل بود. در اين مقاله، ارتباط 
ميان آثار آرتور ترِِس، عکاس صحنه پرداز معاصر آمريکا، با ضمير ناخودآگاه فردی و جمعی مورد بررسی قرار می گيرد. 
انتخاب اين عکاس به دليل آن است كه ترِِس، علاقه  بسياری به مطالعه  روان شناسی يونگ دارد و خواب و رؤيا، دغدغه  
مهمی برای او به شمار می رود و بنابراين چنين خوانشی بر آثار او، چندان دور از ذهن و بی ارتباط با آنها نخواهد بود. اين 
مقاله، به دنبال يافتنِ دلايلِ تکرار برخی مؤلفه ها يا درون مايه های آثار ترِِس است كه با احتمال بيشتری می توان آنها را 
برخاسته از ناخودآگاه او دانست. در اين پژوهش كه با روش تحليلی- تاريخی انجام گرفته است در مرحله  نخست، آثار 
آرتور ترِِس با استفاده از روش و اصطلاحات خاصِ يونگ در باب ضمير ناخودآگاهِ فردی تحليل شده  و سپس برای بررسی 
تأثير ضمير ناخودآگاه جمعی بر عکس های او، اين آثار با اسطوره ها كه به يقين برخاسته از ضمير ناخودآگاه جمعی بشر 
بوده، مقايسه شده اند. بنابراين در اين مرحله از پژوهش، از روش نقد اسطوره كاویِ ژيلبر دوران كه بر مطالعه  شباهت  ميان 
درون مايه های تکرارشونده در آثار هنرمند امروزی با اساطير كهن استوار بوده، استفاده شده  است و يافته ها نشان داده 
كه برخی درون مايه های تکرارشونده در آثار ترِِس، ريشه در ضمير ناخودآگاه فردیِ او كه با زندگیِ شخصی و خاطرات او 
مرتبط است دارند. به علاوه، از آنجا كه اين درون مايه ها در كنار يکديگر كاملًا هم راستا با درون مايه های اسطوره ای كهن 
هستند، نتيجه گرفته می شود كه ضمير ناخودآگاه جمعیِ بشر نيز جايگاهی مؤثر در شکل گيری آثار اين عکاس داشته است.

كليدواژه ها: روان كاوی عکس، كارل گوستاو يونگ، آرتور ترس، ژيلبر دوران، اسطوره كاوی
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مقدمه

از  آثار ادبی/هنری، نشان  بر  شمارِ نقدهای روان كاوانه 
اهميت اين شکل از نقد دارد، اما اين  گونه نقدها اغلب بر اساس 
ديدگاه  زيگموند فرويد بوده و خاطراتِ شخصی و كمبودهای 
كودكیِ هنرمند را به عنوان عوامل شکل دهنده به آثار ادبی/

هنریِ برخاسته از تخيل و ناخودآگاه، معرفی می كنند. اما اين 
نکته كه خاطرات شخصی و زندگی نامه  هنرمند چيزی است 
كه توسط خودِ او بيان شده و از اين نظر چندان قابل استناد 
نيست، باعث می شود كه از شيوه ای ديگر از نقد روان كاوی كه 
در آن علاوه بر ضمير ناخودآگاه فردی، ضمير ناخودآگاه جمعی 
هنرمند نيز مؤثر بر شکل گيری اثر هنری است استفاده شود تا 
به طور هم زمان، اثرگذاریِ هر دو بخشِ ناخودآگاه مؤلف بر اثر 
هنری او بررسی شود. در اين پژوهش كه با هدفِ بررسی تأثير 
هر دو بخش از ناخودآگاه فردی و جمعی بر آثار عکاسیِ آرتور 
ترِِس1-عکاسِ صحنه پردازِ معاصرِ آمريکايی- از ديدگاه های 
يونگ در باب روان كاوی استفاده شده، پس از معرفی مختصر 
عکاس، اين پرسش مطرح می شود كه چه درون مايه ها و 
مؤلفه هايی در آثار او تکرار شده اند و معانیِ نمادين و استعاریِ 
آنها چه می تواند باشد؟ سپس با بررسی شرايط دورانِ هنرمند، 
احتمالاتی در نظر گرفته شده كه كدام تکرارها برخاسته از 
ناخودآگاه او بوده اند. در مرحله  بعد با استفاده از اصطلاحاتِ 
روان كاوانه  يونگ مانند سايه و آنيما/آنيموس، به اين پرسش 
كه ناخودآگاه فردی او چه تأثيری بر عکس های او داشته، 
پاسخ داده خواهد شد و پس از آن، برای بررسیِ تأثيراتِ ضمير 
ناخودآگاه جمعی بر عکس های او از آنجا كه در ديدگاهِ يونگ 
ضمير ناخودآگاه جمعی، جايگاهِ كهن الگوها است و يکی از 
بهترين بازنمايی های كهن الگوها اساطير هستند، به شباهتِ 
ميان درون مايه های تکرارشونده در عکس ها و يك داستانِ 
با  اين شباهت  اسطوره ای كهن پرداخته می شود. بررسی 
 اسطوره های كهن، از طريقِ روشِ نقد اسطوره كاوی ژيلبر دوران2

كه بر مبنای روان كاویِ يونگ بنا شده انجام می گيرد. در 
نهايت، در نظر گرفتنِ تأثيرات ناخودآگاهِ فردی و جمعی 
عکاس بر عکس های او، ديدگاهی تازه را شکل می دهد كه 
در آن علاوه بر مواردِ زندگی نامه ایِ مؤلف كه به شکل معمول، 
منتقدان از آنها برای تفسيرِ آثار عکاس استفاده می كنند، 
دلايلی ديگر را می توان در نظر گرفت؛ دلايلی كه در ميان 
همه  افرادِ بشر در همه  مکان ها و زمان ها مشترك بوده اند، 
دلايلی برخاسته از ضمير ناخودآگاه جمعیِ بشر. به علاوه، 
بررسی های اسطوره شناسانه   آثار معاصر اغلب در مورد آثار 
ادبی به كار رفته اند و يافتنِ اسطوره   پنهان در آثار يك عکاس، 

امری بديع است كه می تواند آغازی برای شکلی تازه از تحليل 
آثار عکاسی باشد. بديهی است كه امکان بررسی تمامی آثار 
يك عکاس در پژوهش ميسر نيست، اما تلاش بر آن بوده كه 
بررسی، شامل بيشترين تعداد از عکس های صحنه پردازی شده  
او باشد و انتخابی ميان آنها انجام نشود؛ هر چند قابل انکار 
نيست كه با انتخاب عکس هايی ديگر از اين عکاس، ممکن 

است شکل ديگری از خوانش تصاوير امکان پذير باشد.

پيشينه پژوهش

پژوهش های بسياری در باب تحليل های روان كاوانه  آثار 
هنری بر اساس ديدگاه های يونگ شکل گرفته اند. سِديوی 
)2009( در پايان نامه خود با عنوان "پرده برداری از ناخودآگاه: 
تأثير روان شناسی يونگی بر جکسون پالاك و مارك روتکو"، 
پس از مطالعه  نظرات يونگ در باب ناخودآگاه فردی و جمعی 
و تأثير آنها بر سوررئاليست های فرانسوی، به سخنرانی های 
يونگ در آمريکا و تأثيری كه بر اكسپرسيونيست های آمريکا 
داشته است اشاره می كند و پس از آن، به بررسی ارتباط 
ميان آثار پالاك و روتکو با آرای يونگ می پردازد. البته روال 
پايان نامه  سِديوی با آنچه در اين مقاله انجام می شود، يکسان 
نبوده و اين مقاله، در پی يافتن تأثير مطرح شدن نظرات 
يونگ بر آثار عکاس نيست، اما از جهت بررسی يك هنر 
تصويری و ارتباط آن با ضمير ناخودآگاه، پايان نامه  سِديوی، 
پيشينه ای قابل توجه برای مقاله  پيش رو محسوب می شود. 
شکوهی زادگان و فهيمی فر )1398( نيز در مقاله ای با تکيه 
بر آرای يونگ در باب كهن الگوهای آنيما و آنيموس، به نقدی 
بر آرم )نشانه های( دو سازمان پرداخته اند. در زمينه  خوانش 
روان كاوانه  عکس نيز رنجبر فرشمی )1389( در پايان نامه 
خود، ضمن آوردن تعاريف روان شناسی هنر و روان كاوی هنر، 
ديدگاه های فرويد و يونگ را در باب روان كاوی هنر توصيف 
نموده، اما خود از اين ديدگاه ها برای تحليل آثار ويتکين با 
توجه به زندگی نامه و سرگذشت او استفاده نکرده و تحليل 
خود را به يك مصاحبه با روان كاو تقليل داده است. او در اين 
پايان نامه با اينکه در بخشی به نقد روان كاوی آثار ويتکين بر 
اساس نظرات يونگ می پردازد، اما به آنچه يونگ تأكيد زيادی 
بر آن دارد؛ يعنی كهن الگوها و ناخودآگاه جمعی، نپرداخته 
و همچنان به شخص ويتکين و ارتباط او با عکس ها پرداخته 
است. در واقع، او به بخش ديگر ناخودآگاه از ديدگاه يونگ 
نپرداخته است، اما در اين پژوهش، اين كار در مورد آرتور 

ترِِس انجام خواهد گرفت.
روشی كه برای بررسی ارتباط ميان ناخودآگاه جمعی و 
اثر هنری در اين پژوهش به كار رفته، روش اسطوره كاوی 
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ژيلبر دوران بوده كه تا كنون در موارد بسياری، در تحليل 
آثار ادبی به كار رفته است. عوض پور و نامور مطلق )1393( 
در مقاله ای با عنوان "ژيلبر دوران و نقد اسطوره ای"، ضمن 
توضيح روش های اسطوره سنجی و اسطوره كاوی، رمان قلب 
سگی از ميخاييل بولگاكف را با اين روش مورد بررسی قرار 
داده اند. همچنين با استفاده از اين روش، بانهاكيا (2017) در 
مقاله ای با عنوان "مطالعه  اسطوره كاوانه  زن در رمان موش ها 
و آدم ها از جان اشتاين بك"، نه تنها پس زمينه  ذهنی اشتاين 
بك در باب زن را مطالعه كرده، بلکه از آنجا كه از روش 
اسطوره كاوی استفاده نموده است، توانسته جايگاه زن در 
ناخودآگاه جمعیِ دوران ركود بزرگ را مورد تحليل قرار دهد.

 از اسطوره كاوی همچنين برای تحليل برخی آثار تجسمی 
نيز استفاده شده است. كِرِل )2010( در مقاله ای با عنوان 
"الگوهای اسطوره ای در هنر گوستاو مورو" با توجه به سير 
اسطوره ای كه ژيلبر دوران برای هنر دوران رمانتيسيسم از 
پرومته به ديونيزوس و در آخر هرمس قائل بوده، آثار هنری 
گوستاو مورو را مورد اسطوره كاوی قرار داده و همين ترتيب 
و سير را در آثار او پيگيری نموده است. در چند پايان نامه  
فارسی نيز از روش اسطوره كاوی برای آثار تجسمی استفاده 
شده است؛ اتحاد محکم )1390( در پايان نامه خود، تصاويرِ 
متن كلامی )شعر( خسرو و شيرين نظامی در دوره قاجار را 
با روش متن- بافت پژوهی اسطوره كاوی ژيلبر دوران بررسی 
نموده و عبدالهی دمنه )1393( در پايان نامه خود با عنوان 
"بازنمود تصاوير شيرين در هنرهای معاصر ايران" نيز مشابه 
كاری كه اتحاد محکم درباره تصاوير خسرو و شيرين در 
دوره قاجار ارائه كرده را در هنرهای معاصر ايران انجام داده 
است. اين دو پژوهش، قدم هايی در بررسی اسطوره شناسانه  
آثار تجسمی هستند، اما پژوهش حاضر برای مطالعه  تأثير 
ناخودآگاه جمعی بر آثار هنری، از اسطوره كاوی بهره برده 
است و در كنار آن، ناخودآگاه فردیِ هنرمند را نيز مورد 

مطالعه قرار خواهد داد.

روش پژوهش

پژوهش، از نوع كيفی بوده و روش تحقيق، تحليلی تاريخی 
است. عکس هايی از آرتور ترِِس كه در سايت شخصی او و 
سايتِ گالری ها در دسترس بوده، مورد بررسی قرار گرفته اند و 
انتخابی ميان آنها انجام نشده است. چارچوب نظریِ پژوهش، 
ديدگاه های يونگ در باب ناخودآگاه فردی و جمعی و نيز نقد 
اسطوره سنجیِ ژيلبر دوران بوده است؛ به اين صورت كه برای 
بررسی ناخودآگاه فردی، از نقد كهن الگويی يونگ و كهن الگوهايی 
مانند سايه، ماندالا، آنيما و آنيموس بهره گرفته شده و برای 

بررسی ناخودآگاه جمعی، از نقد اسطوره سنجی كه بر مبنای 
ديدگاه های يونگ شکل گرفته تا به انطباق آثار ادبی/هنری 
معاصر با اسطوره های كهن بپردازد، استفاده شده  است. اين 
روش نقد در سه مرحله، با يافتنِ درون مايه های تکرارشونده  
برخاسته از ناخودآگاه در آثار هنرمند آغاز شده و با كنار هم 
قرار دادنِ اين درون مايه ها و تطبيق آنها با يك اسطوره  كهن، 

به تحليلی روان كاوانه و اسطوره شناسانه از آثار می انجامد. 

معرفی آرتور ترِِس و آثار

آرتور ترس متولد 24 نوامبر سال 1940 در بروكلين نيويورك، 
عکاسی را در ساحلِ "برايتون3" و از محلِ شهربازی قديمی و 
ساختمان های متروك و گروه های نمايش های عجيب الخلقه ها4 
در ويرانه  "كُنی آيلند5" آغاز كرده است. در سال های نوجوانی، 
آرتور ترس در می يابد كه تمايلات هم جنس گرايانه  دارد. همچنين 
به دليل يهودی بودنِ پدر و مادرِ ترِِس و زندگی در يك منطقه  
يهودی نشين، حسِ متفاوت بودن و جدا بودن از ديگران در 
او قوت يافته است. پدر و مادرِ ترِِس از يکديگر جدا شدند 
و او بيشتر با مادر زندگی كرده است. او پس از مدرسه، به 
كالجِ بارد رفت و در رشته  نقاشی تحصيل كرد و به تاريخ هنر 
و فرهنگ جهان و فلسفه علاقه مند شد. پس از آن، ترِِس، 
سفرهايی را به اروپا، مصر، مکزيك، ژاپن و هند آغاز كرد كه 
اين سفرها موجب شکل گيری علاقه او به عکاسیِ قوم نگارانه، 
نقش اسطوره و رؤياها در فرهنگ و به تبعِ آن، روان شناسیِ 
يونگی و آيينِ شَمَنيسم6 شدند. ترِِس به عنوان يك عکاس 
دولتی، به استخدام ويستا7 برای ثبت فقر آپاليِچيا8 )يك برنامه 
عليه فقر در آمريکا كه از سال 1965 شروع شد( درآمد و در 

دهه  70، با پروژه 9EPA نيز همکاری كرد.
 ترِِس به تدريج با تركيب كردنِ عناصر بداهه از زندگی 
واقعی و صحنه های فانتزی، سبكِ شخصیِ خود را يافت و 
كار جدی در سبك عکاسی كِارگردانی شده را در دهه 70 
آغاز كرد و اين شکل تازه از عکاسی، به او فرصت داد تا به 
علاقه مندی های خود كه پيش تر به آنها اشاره شد بپردازد. 
علاقه  به روان شناسی يونگی، موجب شکل گيری اولين مجموعه 
او با عنوان"مجموعه دارِ رؤيا10" )1972( شد؛ مجموعه ای 
صحنه پردازی شده از خواب های كودكان كه خود در مورد 
آن می گويد: »من از بچه ها درباره  خواب های آنها پرسيدم، 
درباره  خواب پژوهش كردم، خواب )رؤيا( درمانی را تجربه 
كردم، از بزرگ ترها درباره  خواب هايشان و آنچه از خواب های 
كودكيشان يادشان می آيد پرسيدم، بعد يك ليست طولانی 
از موضوعات خواب ها مانند پرواز و سقوط تهيه كردم و اين 
 (Tress, »من را به سمت عکاسی صحنه پردازی شده آورد
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(2013. پس از آن، علاقه مندی  به شمنيسم كه »نوعی سلوك 
است كه در طی آن، شمن، مسير خود را از نقطه ای شروع 
كرده، به مرتبه ای می رسد كه بتواند با عالم بالا و ارواح ارتباط 
برقرار سازد« )قنبری، 1389: 88(، او را به خلق مجموعه  
"سايه11" (1975) رهنمون ساخت. اين مجموعه كه "يك 
رمان در تصوير" ناميده شده، مجموعه عکسی از سايه  ترِِس 
است؛ گر چه اين نوع عکاسیِ خودنگاره چندان بديع نبوده، 
اما ای دی كولمن12 درباره  آن می گويد: »اين، گسترده ترين 
و ناپايدارترين ابداع در استفاده از سايه  عکاس به عنوان سوژه 
در تاريخ رسانه است« (Coleman, 2010). اين مجموعه، 

روايتی از سايه ای در جستجوی نور است. 
 پس از اين مجموعه، "ترِِس در مجموعه عکسِ "تماشاخانه  ذهن

13"(1976) ، به دنبالِ  بيرون كشيدن روابط احساسی پنهان 

 (Goysdotter, "مانده در بازنمايی های سنتی از خانواده ها بوده
(58 :2013 و نگاهی بدبينانه به روابط افراد خانواده را نشان 
داده است. عکس های اين مجموعه، شکلی تئاترگونه دارند؛ 
چرا كه »او اين كار را از طريق ژست های نمادين و استفاده 

  .(Ibid) »از وسايل صحنه  مناسب انجام می داد
در راستای پرداختن به فانتزی ها، ترِِس در مجموعه  بعدی 
خود؛ "ترِِس: رويارويی14" )1980(، منحصراً نگاهی به فانتزی های 
مردهای هم جنس گرا داشته و آنها را به تصوير كشيده است. 
به گفته  ترِِس، »او هيچ گاه عکاسیِ "بدن برهنه" انجام نداده، 
 (Tress, "بلکه از فانتزیِ مردِ هم جنس گرا عکاسی كرده است
(2013. پس از اين مجموعه، تغييراتی در كارِ ترِِس شکل 
می گيرند. او ساختنِ صحنه ها به شکلِ مينياتوری را با مجموعه  
"اپرای قوری15" (1982) آغاز كرده و با "سونات آكواريوم16" 
(1985) ادامه می دهد. در مجموعه  "اپرای قوری" كه نخستين 
مجموعه عکسِ رنگیِ ترِِس نيز است، او از يك استيج مقوايیِ 
مينياتوریِ كودكان به عنوانِ صحنه  نمايش استفاده كرده و 
در آن فضای محدود، تركيب های عجيب و غريبی از اشيا را 
در يك هم نشينی سوررئال بازنمايی می كند. همچنين در 
مجموعه  "سونات آكواريوم"، از يك آكواريوم به عنوان صحنه  
نمايش خود استفاده كرده است. او در اين مجموعه ، دوباره 
به علاقه خود به محيط زيست بازگشته؛ چرا كه در اين 
روايت، مخاطب با داستان يك ماهيگير مواجه است. ترس 
در مجموعه  "بيمارستان"(1985) ، از چيدمان هايی در ابعاد 
اتاق، مجسمه هايی ساخته شده از تجهيزات پزشکیِ رنگ شده 
توسط خود، در يك بيمارستان متروكه عکاسی كرده است.

آرتور ترِِس همچنين در سال 1993، يك اينستاليشن 
با عنوانِ "مرثيه ای برای وزنه  نگه دارنده  كاغذ" را در موزه  
دانشگاه هنر ايالت كاليفرنيا به نمايش گذاشته كه شامل يك 

مجموعه تصويرِ پروجکت شده بر شيشه  مات است.  ترِِس از 
سال 2002، به شکل ديگری از عکاسی روی آورد؛ سبکی كه 
به مانندِ دورانِ مدرنيسمِ عکاسی، به دنبال كشف فرم ها است 
و حاصلِ اين دوره از عکاسیِ او تا كنون، مجموعه های "پاركِ 
اسکيت"، "سياره ها 17" كه عکس هايی ماكرو و دايره شکل 
و  انتزاعی  و"اشاره گرها18" كه عکس هايی  از سطح زمين  

لوزی شکل بوده، هستند. 

درون مايه ها و مؤلفه های تكرارشونده

با تمامِ تجربياتِ گوناگونِ ترِِس، اما »يك واژگان بصری 
خاص و ويژه از ابتدا در آثار ترس به وجود آمده و كدها و 
موتيف هايش به طور منظم طی سال ها در زمينه های مختلف 

 .(Lorenz, 1994) »ظاهر می شوند
از همان مجموعه  صحنه پردازی شده  نخست، آنچه نظر . 1

پوسيدگی های  و  متروك  مکان های  می كند،  را جلب 
شهری هستند. عکس های مستند اوليه  ترِِس، با هدفِ 
نشان دادنِ چنين مکان ها و پوسيدگی ها و آلودگی هايی 
گرفته شده اند، اما اين مؤلفه ها، در آثار صحنه پردازی شده 
او نيز مانند مجموعه  های "مجموعه دارِ رؤيا" و "ترِِس: 
رويارويی" و عکس هايی كه در يك بيمارستانِ متروكه 
برای مجموعه  "بيمارستان" گرفته است، ديده  می شوند 

)تصوير 1(. 
نمادهای آشکاری از مرگ مانند؛ قبرستان ها، جمجمه . 2

و غيره، در آثارِ ترِِس به چشم می خورند. به طور مثال 
در مجموعه  اپرای قوری، مرگ، عنوان دومين عکسِ 

اين مجموعه  روايی است )تصوير 2(.
ريچارد لورنز19، كيوريتور و نويسنده ای كه مجموعه ای . 3

از آثار ترِِس را در كتابی با عنوانِ "سفر خيالی20" با 
مورد  در  است،  رسانده  چاپ  به  خود  از  نوشته هايی 

(URL: 1) تصوير 1. پسر در حال گوش دادن به نوازنده، از مجموعه دار رؤيا
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درون مايه  تکرارشونده  آثار او می گويد: »ترس در زمان 
تحصيل در كالج بارد، يك استفاده  مکرر از چيزهايی 
با  را  نيمه شفاف هستند  يا  اپتيکی شفاف  نظر  از  كه 
يِك  سقف  تِوریِ  پشت  از  برگ ها  و  شاخ  از  عکاسی 
گلخانه آغاز كرد و از آنجا نور و جايگزين آن تاريکی و 
سايه، آب و ساير مواد نيمه شفاف، يکی از موتيف های 
آثار او شدند« (Ibid). تصاويری كه لورنز اشاره كرده از 
سقفِ گلخانه گرفته شده ، امروز در دسترس نيستند، 
اما نگارندگان، مصاديق ديگری از اين موتيف را در آثار 
او يافته اند از جمله؛ گوی های شيشه ای و حتی اشاره 
به خلقِ گوی كريستالی در توضيح عکس )تصوير 3(، 

اشيايی مانند سرِ انسان از جنسی نيمه شفاف )تصوير 
4(، تمامِ عکس های مجموعه  "سونات آكواريوم" كه 
از پشتِ شيشه  آكواريوم گرفته شده و به طور خاص، 
آدمك هايی  آنها  در  كه  مجموعه  اين  از  عکس هايی 
از تك  تعدادی  دارند و حتی  از جنس شفاف وجود 
عکس های او. تکرارِ اين عناصرِ شفاف را حتی می توان 
وزنه   برای  "مرثيه ای  عنوان  با  ترِِس  اينستاليشنِ  در 
نگه دارنده  كاغذ" رديابی كرد؛ چرا كه او در آن اثر، از 
نقاشی روی صفحاتِ شفاف و سپس پروجکت كردنِ 

نور روی آنها استفاده كرده است. 
فرمِ دايره و كره در آثار ترِِس در مواردِ بسياری مانند؛ . 4

چرخِ دوچرخه و ساعت در مجموعه های مختلف، توپ های 
بيليارد، چشم پلاستيکی، قطب نما، گلوله  كاموا و يك 
صفحه  بازیِ گرد در مجموعه  اپرای قوری يافت می شود 

)تصاوير 5 و 6(. 
»يك نگاه سريع به كارهای ترس نشان می دهد تعداد 5. 

بسيار زيادی از آنها، خفگی و گيرافتادگی را به انواع 
مختلف نشان می دهند. پلاستيك ها، طناب ها يا ظروف 
باريك معمولاً به عنوان وسايل صحنه استفاده شده  كه 
به مسدود شدن نفس يا محدود شدن حركت اشاره 
دارند« (Goysdotter, 2013: 150). اين موتيف آنچنان 
مشهود است كه اغلبِ آثارِ ترِِس، نمايانگرِ آن هستند و 
فقط به استفاده از پلاستيك و طناب محدود نمی شود، 
بلکه نيمه دفن شدنِ سوژه ها در شن، بودن در فضاهای 
باريك و بسته، ناتوانی در حركت بر اثر آنچه به دست 
و پا پيچيده يا حيوان يا وسيله ای سنگين كه سوژه را 

 (URL: 2)تصوير2. تولد ايده ها: مرگ از مجموعه  اپرای قوری

 URL: 3) تصوير 3. تولد ايده ها: پرشِ اول او، گوی های كريستالی را خلق كرد(URL: 4) تصوير4. ايده ها تکثير شده و از اقياونوس سرريز شدند
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گرفتار كرده است )تصاوير 7 و 8(، همگی از مصاديق 
تکرار اين درون مايه هستند.

در مجموعه  "سايه " نيز كه به نوعی خودنگاره های عکاس 
است، محصور بودن توسطِ سايه ها به خوبی القا می شود 
)تصوير 9(. نکته  جالب در مورد اين موتيف اين است 
كه حسِ محصور بودن در عکس های ترِِس، تنها به 
سوژه  های انسانی محدود نيست، بلکه در چيدمان های 
مجموعه  "بيمارستان" نيز سازه ها با چيزهايی شبيه به 
نخ پيچيده شده اند )تصوير 10(. همچنين گاه تصاويرِ 
اشيايی كه در قفس و اشکالِ شبيه به آن گرفتار شده  
نيز به طور پراكنده، در عکس های مجموعه های مختلف 
ترِِس به چشم می خورند. به علاوه، اين درون مايه در 

عکس های انتزاعی او به ويژه مجموعه  "اشاره گرها" نيز 
توسط خطوط و اشکال القا می شود )تصوير 11(.  

با . 6 را  كامل  ترِِس يك مجموعه   آرتور  كه  اين موضوع 
دارد  نمايش  به عنوان صحنه   آكواريوم  ثابتِ  محوريت 
او درباره  يك ماهيگير است،  و توضيحات عکس های 
نظر را به يك موتيفِ ديگر در آثار او جلب می كند كه 
آن، آب به شکلِ كلی و به طور خاص تر دريا و اقيانوس 
است. ترِِس علاوه بر مستندهای خود، تعدادِ زيادی از 
عکس های صحنه پردازی شده   خود را در ساحل گرفته 
است )تصوير 12(. علاوه  بر اينها، در مجموعه  اپرای قوری 
نيز عکس های پرده  اولِ نمايش كه پرده  تولد ايده ها نام 
دارد، پس زمينه  دريا و آب دارند )تصوير 13(. در عنوانِ 

URL: 3)( تصوير 6. تولد ايده ها: خورشيد و ماه و فصول (URL: 5) تصوير 5. بدون عنوان از مجموعه  اپرای قوری

(URL: 6) تصوير 7. پسر با كلاه ميکی ماوس(URL: 7) تصوير 8. زن و سگ
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يکی از آن عکس ها نيز آمده است: ايده ها تکثير شده 
و از اقيانوس سرريز شدند.  

معانی نمادين و استعاریِ مؤلفه های تكرارشونده

در يك فرهنگ نامه  نماد آمده: »نمادِ متروكه با نمادِ مرگ 
و رستاخيز، موازی است ]...[ و احساس متروكه بودن ]…[ به 
نوعی يك حسِ بيگانگیِ فردی را می رساند« )سرلو، 1392: 
"مرگ و رستاخيز" و  بنابراين می توان دو درون مايه    .)1
پوسيدگیِ  و  متروكه  درون مايه   جايگزينِ  را  "بيگانگی21" 

شهری كرد. 
»شفافيتِ بلور، يکی از بارزترين نمونه های جمعِ اضداد 
است؛ با آنکه ماده )جسم( است، می توان ورای آن را ديد و 
گويی ماده )جسم( نيست« )شواليه، 1384، ج 2: 107(. گر 
چه بلور، بهترين نمونه  بوده، اما اين نمادپردازی به همه  اجسامِ 
شفاف، قابل تعميم يافتن است. جمعِ اضداد بودن، در واقع 
نوعی وحدت و كمال را به همراه دارد و می توان عکاسی از 

اجسامِ شفاف را با اين تعبيرِ نمادين، درون مايه  كمال، وحدت 
و جمعِ اضداد ناميد. آنچه اين تعبير از اجسامِ شفاف را تأييد 
می كند، به فرم ها و احجامِ اين اجسامِ شفافِ تکرارشونده 
در آثار ترِِس مربوط است. در راستای بررسی نمادينِ كره و 
دايره، كهن الگويی بسيار مهم وجود دارد؛ ماندالا.22 »ماندالا 
يا دايره  سحرآميز، از جمله كهن الگوهايی است كه به شکلِ 
گل نيلوفر آبی، صفحه  ساعت، باغی با فواره ای در مركز ميز، 
چرخ و ... تجسم می يابد« )شايگان، 1380: 114(. يونگ، 
كره  را )نيز( يکی از نمادهای ماندالا معرفی  می كند )يونگ، 
1390: 157(. بنابراين می توان نتيجه گرفت كه ماندالا، يکی 
از مواردِ تکرارشونده در آثار ترِِس است كه »تمثيل خود و 

نقطه  جمع اضداد است« )شايگان، 1380: 192(. 
دريا و آب، معانیِ نمادين و استعاریِ بسياری دارند، اما 
برای رسيدن به معنای دريا و آب در آثار ترِِس، اينکه دريا 
در مجموعه  اپرای قوری پس زمينه  تولد ايده ها و محل خلق 

(URL: 10) تصوير 11. بدون عنوان از اشاره گرها
    (URL: 8)تصوير 10. بدون عنوان از مجموعه  بيمارستان       تصوير 9. بدون عنوان از مجموعه  سايه

URL: 9)

اپرای  از مجموعه   ناگهان قوری پديدار شد،  ايده ها:  تصوير 13. تولد 
(URL: 12) قوری (URL: 11) تصوير 12. موج سوارها
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آنها است، راهنمای خوبی خواهد بود. در اين رابطه، به اين 
معنایِ نمادينِ دريا می رسيم: »محلِ تولد، استحاله و تولد 
دوباره ]…[ دريا، از خصيصه ای الهی بهره مند است و آن، 
دادن و ستاندنِ زندگی است« )شواليه، 1382: 217(. اما اين 
معنا در مجموعه   سوناتِ آكواريوم كه روايتی از يك ماهيگير 
و آنچه از آب بيرون می كشد است، كافی به نظر نمی رسد و 
بررسی ماهيگيری از منظر نمادشناسی لازم است: »در اين 
حالت، آب نمادی از ناخودآگاه است كه محتوياتِ روح را 
محبوس می كند؛ محتوياتی كه ماهيگير سعی دارد به سطح 
بياورد« )شواليه، 1384، ج 1: 24(. درباره  اين معنایِ نمادين 
همچنين اشاره شده است كه »از اعماق دريا غول ها سر بر 
می آورند: تصوير ناخودآگاه و سرچشمه  جوی هايی كه ممکن 
است مهلك يا حيات بخش باشند« )همان(. معنای نمادينِ 
آب نيز با دريا موازی است: »آب، نمادِ نيروی ناخودآگاه است، 
قدرتِ بدونِ شکلِ روح، انگيزه های پنهان و ناشناخته  آن« 
)همان( و همچنين باز هم آمده كه آب می تواند سه معنای 
»چشمه  حيات، وسيله  تزكيه و مركز زندگی دوباره« )همان: 
3( را داشته باشد. بر اين اساس، ناخودآگاه، تزكيه و تولد 
مجدد، درون مايه هايی بوده كه به  شکلِ دريا، ساحل و آب 

در آثار ترِِس تکرار شده اند. 
بنابراين، درون مايه های تکرارشونده  آثار ترِِس عبارت هستند 
از؛ 1. بيگانگی، 2. مرگ و رستاخيز، 3. خويشتن و وحدت 
بخشيدن به اضدادِ درونی، 4. ناخودآگاه، تزكيه و تولد مجدد، 

5. خفگی، محصور بودن و ناتوانی در حركت.

ضمير ناخودآگاهِ فردی و درون مايه های تكرارشونده 
)روان كاویِ فردی(

بيگانگی: بيگانگی، يك اصطلاح با معانی گوناگون در - 
فلسفه، الهيات، روان شناسی و علوم اجتماعی بوده كه 
با تأكيد بر ناتوانی های فردی، بی معنايی، خارج از عرف 
بودن و عجيب بودگیِ اجتماعی و انزوای اجتماعی يا از 
خود بيگانگی، همراه است. سه نوع بيگانگی وجود دارد؛ 
از خود، از ديگر افراد و از دنيا. آنچه در اينجا منظور 
است، در واقع همان عجيب بودگی اجتماعی و بيگانه 
بودن با ديگر افراد بوده كه ترِِس به دليل يهودی بودن 
و زندگی در محله  يهودی ها در كودكی و همچنين به 
خاطر تمايل جنسی خارج از عرف خود، تجربه نموده 
است. اين حسِ بيگانگی، چيزی است كه خودِ ترس نيز 
به طور مستقيم به آن اشاره كرده: »من هميشه احساس 
بيگانه بودن می كردم، بنابراين حتی تصاويرِ اوليه  من، 
يك حسِ بيگانگی مِاليخوليايی دارند كه من آن را به 

ارثيه  يهودی ام از محله های يهودی نشين و هلوكاست 
نسبت می دهم. عموی من يك خاخامِ حسيدی23 بود 
كه در طی جنگ جهانی دوم، يك سازمان بنا نهاد كه 
هزاران يهودی را نجات داد« (Tress, 2013). ارثيه  يهودی  
كه ترِِس از آن ياد می كند، با در نظر گرفتنِ مراسم  و 
ظواهر خاخام های يهودی از ديدگاهِ يك كودك روشن تر 
می شوند. »خاطراتِ ترِِس از پدربزرگ های حسيدی اش، 
با يك حس تاريکی شديد و كنيسه های بوی نا گرفته و 
افرادی با ريش هايی بلند در حالاتِ خلسه، در هم تنيده 
است« (Lorenz, 1994). پس از دوران كودكی، او در 
نوجوانی، پس از جدايی پدر و مادر، يك تفاوت ديگر 
را با ديگران حس می كند. »من يك بيگانگی ديگر را 
تجربه كرده ام كه الان آن را هم جنس گرايی می نامم. 
من می دانستم كه با ديگر بچه ها تفاوت دارم، با اينکه در 
 .(Tress, 2013) »آن زمان چنين واژه ای وجود نداشت
او به تصميم پدر، با مشاوری صحبت می كند و مدتی 
كوتاه نيز با يك دختر رابطه برقرار كرده، اما خيلی زود 
متوجه می شود كه نمی تواند تمايلِ هم جنس گرايانه خود 
را انکار كند. هم جنس گرايی در اين دوران، »يك تهديد 
ملی و احتمالاً كمونيستی تلقی می شد. گزارش 1950 
سنا با عنوانِ استخدام هم جنس گرايان و ساير منحرفين 
جنسی در دولت، خطر هم جنس گرايی را آنچنان بالا 
می داند كه باور دارد يك هم جنس گرا می تواند يك اداره  
دولتی را آلوده كند« )طباطبايی، 1396: 19(. به راحتی 
می توان بيگانگیِ يك هم جنس گرا را در چنين شرايطی 
تصور كرد. »نخستين عکس های ترس از عجايب جزيره  
كُنی، شهربازی ويران شده، دنيای فانتزی و آدم های 
رقت انگيز نمايش های عجيب الخلقه ها، بر يك مجموعه 
احساسات دنباله دار و احساس بيگانگی خارج از عرف های 
 . (Lorenz, 1994)»جامعه بودن دلالت ضمنی دارند
اين بيگانگی با ساير افراد را در نحوه  به تصوير كشيده 
شدن مردم در عکس های ترِِس نيز می توان ديد. »اين از 
خصوصيات ترس است كه به بروكراسی مشکوك است و 
مردم را به طور عام، ترسناك و ناخوشايند می بيند. جوامع 
ساكن در خطوط ساحلی كه او از آنها عکاسی می كند، 
 (Shubinski, »به نظر آخرالزمانی و ترسناك می آيند
(167 :2009 كه البته اين جمله، احتمالاً به عکس های 
مستندِ اوليه  ترِس مربوط است. هر چه از نظر زمانی 
از شروعِ عکاسیِ ترِِس فاصله می گيريم، عکس های او 
بيش از پيش از حضور انسان ها خالی می شوند. »او هيچ 
علاقه ای به عکاسی از مردم نشان نمی دهد. معمولاً از 
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مردم عکاسی نمی كند و به نظر می رسد كه سوژه های 
ساكن را ترجيح می دهد« (Ibid: 174). ناگفته نماند 
كه اين حس انزواطلبی و تصاوير آخرالزمانی، كاملًا در 
راستای دوران پس از جنگ جهانی قرار گرفته و تنها 
مختص به آرتور ترِِس نيستند. »مردمان دوره  پس از 
هيروشيما، نخستين كسانی بودند كه به چشم خودشان 
ديدند انسان به راستی توانايی نابودی خويش را دارد. 
فوبيای انفجار اتمی )و نابودی پوچِ حاصل از آن( از همين 
سال ها(1946)  آغاز و در طی چهار دهه، به يك شکنجه  
روانی هميشگی و همه جا حاضر بدل شد« )طباطبايی، 
1396: 16 و 17(. بديهی است كه اذهان افراد در چنين 
شرايطی كه مدام فکر پايانی قريب الوقوع آنها را مضطرب 
می سازد، تا چه اندازه درگير ساختن پناهگاهی امن 
برای خود در حاشيه هايی دور از مركز شهرها بوده و 
اين زندگی های دور از هم و اين تصورات آخرالزمانی، 
چيزی جز بيگانگی از يکديگر و احساس پوچی نسبت 
به آنچه هر لحظه ممکن است ويران شود، برای افراد 
آن دوره و شرايط، به ارمغان نياورده اند. اين فکرِ مرگ، 
همچنين سرآغازی برای پرداختنِ به درون مايه  بعدیِ 

آثارِ ترِِس است.
مرگ و رستاخيز: طبق گفته های پيشين، در دورانِ - 

كودكی و نوجوانیِ ترِِس و حتی بعد از آن، تحتِ تأثير 
فجايعِ جنگ جهانی دوم، فکرِ مرگ، يکی از درگيری های 
ذهنیِ رايج بوده است. از جهتی ديگر، بايد توجه داشت 
تنها فوبيای مرگ نيست كه باعث رواج تفکر به مرگ 
شده، بلکه حسِ بيگانگی نيز به فکرِ مرگ منتج می شود. 
»بيگانه ها در حال فرار از دنيای بيگانه هستند و فکر 
مرگ به نظر، مترادف اين فرار است. از آنجا كه مرگ، 
يك فرار جايگزين از دنيايی است كه آنها با آن بيگانه 
 (Surad, 1994: »هستند، مرگ، مركز افکار آنها است
(167. پس با توجه به وضعيت دورانِ ترِِس و شرايط 
زندگی او در دورانِ كودكی و نوجوانی، عکاسی متروكه ها 
و نمادهای مرگ و به تبعِ آنها درون مايه  بيگانگی، مرگ 
و رستاخيز، با شرايط روانیِ دورانِ او گره خورده است و 
دور از ذهن نيست اگر اين درون مايه ها بدونِ نيتِ قبلیِ 

عکاس به عکس های او راه يافته باشند. 
خويشتن و وحدت بخشيدن به اضداد درونی: اين درون مايه، - 

با توجه به زندگی نامه  ترِِس كه اقوامی حسيدی داشته 
و اين بدان معنا است كه آنها عارفان يهودی بوده اند و 
علاقه ای كه خود بعدها به شمنيسم كه آن  هم يك آيين 
عرفانی بوده پيدا می كند، قابل توجه است. در واقع، ترِِس 

به دنبالِ يك پالايشِ درونی برای رسيدن به يك وحدت 
درونی بوده و در اين مسير بديهی است كه دنيای بيرون 
همواره برای او شکلی از مزاحمت دارد. با توجه به برخی 
گفته های خود، او از عکاسی، برای سامان دهی به هرج 
و مرج دنيای بيرونی و شبيه به يك وسيله  دفاعی از 
خود در برابر دنيای بيرون استفاده  می كند. »عکاسی، 
شيوه  من برای تعريف دنيای گيج كننده ای است كه 
مدام به من يورش می آورد. اين تلاشِ دفاعیِ من، برای 
تقليل هرج و مرج به يك چيدمانِ قابل فهم است. من از 
طريق دوربينم تلاش می كنم تا جريانِ بی حد و حصرِ 
لحظات كه مدام رژه می روند و به صحنه های من هجوم 
می آوردند را روشن و اصلاح كنم. اصرارِ من به عکاسی، 
به وسيله  يك غريزه  تقريباً بيولوژيکی، برای حفظ خود 
 (Livingstone, 1968: »از ناهنجاری فعال شده است
(147. در روان شناسی يونگ، يکی از مصاديق وحدت 
بخشيدنِ درونی به خويشتن، برقراری ارتباط با "آنيما 
يا آنيموس" و روبرو شدن با "سايه" است؛ يعنی در يك 
كلام، روبرو شدن با ناخودآگاه. سايه، بخشی از ناخودآگاه 
است و »شامل بخش هايی از ما است كه نه خودمان و 
نه ديگران نمی توانيم آن را بپذيريم. اينها همان افکار، 
اعمال، تمايلات و احساساتی هستند كه آنها را نه تنها 
از ديگران كه گاهی از خود نيز مخفی نگه  می داريم« 
برای رسيدن به وحدت درونی،  )بولن، 1388: 16(. 
بايد با اين شخصيت سايه مواجه شد. همچنين، »هر 
مردی، يك زن را در داخل وجود خود دارد و من اين 
عنصر مؤنث را كه در هر مردی وجود دارد، روانِ زنانه 
يا آنيما ناميده ام ]…[ اين عنصر زنانه معمولاً با دقت 
از ديگران و همچنين از خود شخص پنهان نگه داشته 
می شود« )يونگ و ديگران، 1352: 38(. برعکس، برای 
زنان نيز يك عنصر مردانه در وجود آنها بوده كه يونگ 
آن را آنيموس ناميده است. برای رسيدن به كمالِ درونی، 
بايد حضور اين عنصرِ جنسِ مخالف را در خود شناخت 

و آن را به اعتدال رساند.
برای ترِِس به عنوان فردی كه هم جنس گرا بوده، طبيعی 
است كه كشاكشی سخت با عنصر زنانه  وجود خود داشته 
باشد؛ چرا كه اين عنصر در او همواره از حد معمولِ خود 
فراتر می رود. اين كشاكش و تقابل در برخی آثار او، به 
شکلِ جمعِ اضداد؛ شخصيت دو جنسی، نيز ظاهر شده 
است )تصاوير 14 و 15( و به نظر می رسد همين تقابلِ 
درونیِ ترِِس، توضيحی روان كاوانه برای تکرارِ درون مايه  

خويشتن و جمعِ اضداد در آثار او باشد.
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ناخودآگاه، تزكيه و تولد مجدد: تزكيه، مفهومی موازی با - 
آنچه درباره  پالايش خويشتن و رسيدن به وحدت و كمال 
درونی گفته شد، دارد. بنابراين، از دوباره گويی پرهيز شده 
و اينکه ترِِس با توجه به زندگیِ شخصی و شرايط دوران 
خود به مرگ و رستاخيز فکر می كند، می تواند دليلی 
برای تمركز او درباره  تولد مجدد نيز باشد؛ اما اين تولد 
مجدد، يك تولد معنوی خواهد بود. ضمن اينکه، استفاده 
از هنر برای برقراری ارتباط با ضمير ناخودآگاه و بيانِ 
آن، در دورانِ ترِِس، امری تازه نبوده و سوررئاليست ها 
پيش تر آن  را انجام داده بودند. همچنين سوررئاليسم، 
سبکی است كه ترِِس از كودكی به آن علاقه داشته و 
می گويد: »در كودكی وقتی به موزه  هنر ويتنی می رفتم، 
تعداد زيادی نقاشی های سوررئاليستی از ماگريت، دالی 
و بعضی از نقاشان آمريکايی  می ديدم و اين تأثير زيادی 
 (Tress, »روی من و كاری كه در ادامه انجام دادم گذاشت
(2014. اينکه ترِِس، عکاسی صحنه پردازی شده خود را 

با خواب های كودكان آغاز كرده و تصاويری سوررئال 
آفريده، گواه علاقه ای است كه او به ضمير ناخودآگاه و 
سوررئاليسم به عنوان سبکی از هنر كه بيانگرِ ناخودآگاه 

بوده، داشته است.
به علاوه، گفته شد كه مجموعه  سايه ، يك جستجو برای 
با آيين شمنی است. به مفهومِ سايه در  نور، مطابق 
روان شناسیِ يونگ نيز پرداخته شد. با توجه به علاقه  
ترِِس به مطالعه  آثار يونگ كه پيش تر به آن اشاره شد، 
دور از ذهن نيست كه او سايه را از آن جهت كه نماينده  

بخشی از ناخودآگاه است، انتخاب كرده باشد. در مجموعه  
سايه ، ترِِس آگاهانه يا ناآگاهانه سعی داشته تا به بخشی 
از ناخودآگاه خود كه همواره در تاريکی بوده نور بتاباند. 
بنابراين، ترِِس در يك مجموعه )سونات آكواريوم( قطعاً 
بدونِ نيتِ پيشين، درون مايه  ناخودآگاه را در قالب آب و 
دريا و ماهيگيری تکرار كرده است و در ديگر آثار او نيز 
نمادهای ناخودآگاه را به وفور می توان ديد. نور كه در 
مجموعه  سايه ها به شکل متضادِ سايه و تاريکی، حضور 
چشمگير داشته، در مجموعه  سوناتِ آكواريوم نيز در 
پايانِ سفرِ ماهيگير نقشی اساسی دارد؛ به شکلی كه 
ماهيگير و ماهی هر دو شفاف و در حالی كه نور آنها را 
پر كرده است به تصوير كشيده شده اند. پس، نهايت سفرِ 

درونِ ناخودآگاه قرار است كه به نور برسد.
خفگی، محصور بودن و ناتوانی در حركت: شخصِ بيگانه - 

همواره در انديشه  فرار است. او می خواهد از دنيايی كه با 
آن بيگانه است فرار كند؛ چون آنجا را برای خود فضايی 
محصور می بيند كه روح خود در آن محبوس شده است. 
اما از آنجا كه اين دنيا همواره به او هجوم آورده و فرار 
از آن برای او سخت تر و سخت تر شده، حس خفگی و 
ناتوانی در حركت را تجربه می كند. در واقع، اين موضوع 
كه ترِِس احساسِ بيگانه بودن با سايرين را دارد، می تواند 
دليلِ تکرارِ چنين درون مايه ای در آثار او باشد و از آنجا 
كه عوامل بيرونیِ اين بيگانگی، در آمريکای دورانِ ترِِس 
و همچنين در زندگیِ شخصیِ او پيش تر بررسی شده 

است، از دوباره گويی پرهيز می شود. 

 (URL: 14)تصوير 15. هرمافروديت و مجسمه ها  (URL: 13)تصوير 14. عروس و داماد
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ضمير ناخودآگاه جمعی و درون مايه های تكرارشونده 
)اسطوره كاوی(

از كنار هم قرار دادنِ درون مايه های تکرارشونده در آثار 
ترِِس، می توان به يك داستان رسيد و آن، سفر به درون و 
مواجهه با ناخودآگاه برای وحدت بخشيدن به اضداد درونی، 
تزكيه و در نتيجه، يك تولد مجدد است. اين سفرِ درونی در 
آثار ترِِس، با حسی از محصور بودن و خفگی نيز همراه است 
و می توان به شباهت اين داستان با يك داستانِ اسطوره ای 
اشاره كرد كه در آن، قهرمان به درون سفر می كند، می ميرد 
و بعد از گذر كردن از تاريکی، به زندگی باز می گردد؛ داستانِ 
بلعيده شدن توسط غول دريا. »انتها و هدفِ اين سفر، تجديد 

حيات و رستاخيز است« )يونگ، 1390: 452(. 
يونگ درباره  اسطوره  بلعيده شدن توسط نهنگ يا اژدها 
می گويد: »سلاح بر كف، وارد شکم نهنگ می شود. او در 
چنان تاريکی عميق و چنان گرمايی دست و پا می زند كه 
موهای سرش می ريزد و با تکه پاره های قايقِ شکسته اش سعی 
می كند جدار شکم نهنگ را از هم بدرد و بعد سعی می كند 
يك عضو حياتی او را بيابد، آن وقت با شمشير، آن عضو را 
از بدن جدا می كند. در اين مدت، نهنگ از درياهای غرب به 
سواحل شرق شنا كرده و به ساحل می افتد. قهرمان، پهلوی 
او را می شکافد و بيرون می آيد؛ درست مانند نوزادی كه به 
دنيا می آيد. تازه اين تمام ماجرا نيست؛ او در شکم هيولا، 
پدر، مادر مرحوم و ارواح اجدادی و گله های ثروت خانوادگی 
خود را يافته است و همه را با خود به روشنايی می آورد« 
)يونگ، 1397: 342 و 343(.  اين اسطوره، به روشنی با 
مرگ در پيوند است؛ اما مرگی ظاهری. از طرفی، اينکه در 
اين اسطوره، قهرمان بلعيده می شود، به معنی سفری به درون 

است. »معبدِ درون، شکم نهنگ و قلمروی ملکوتی  كه بالا، 
پايين يا آن سوی دنيای عينی قرار دارد، يکی هستند. به 
جای حركت به سوی خارج مرزهای شناخته  دنيای عينی، 
قهرمان به درون سفر می كند تا دوباره متولد شود« )همان(. 
فضای محصور و حسِ خفگی، كاملًا با شرايطِ قهرمانِ اين 
داستان اسطوره ای در شکم هماهنگی دارد. نکته  ديگر در 
مورد اين داستانِ اسطوره ای نيز شباهت شکم نهنگ و رحِمِ 
مادر است و به نوعی اگر اين اتصال با مادر قطع نشود، تولدی 
رخ نخواهد داد. همان طور كه داريل شارپ24 می گويد: »در 
اصطلاحات مختص يونگ، نهنگ-اژدها شکلِ محدودسازنده  
مادرانه  آنيما است و عضوی كه بايد قطع شود، بند ناف است« 
(Sharp, 1991: 34). البته بديهی است كه بندِ نافِ روان. با 
توجه به هم جنس گرا بودنِ ترِِس، او در بريدنِ اين بندِ ناف 
دچار مشکلاتی بوده و است و اين معنای استعاریِ اسطوره 
كاملًا با شرايط او تطبيق می يابد. همچنين، حركت نمادين 
از غرب به شرقِ نهنگ، با رسيدن به نور و تاريکی درونِ 
شکم ارتباط می يابد و بيرون كشيدن ثروت های اجدادی و 
روحِ آنها، با تاريکیِ ضمير ناخودآگاه و دست يابی به ضمير 
ناخودآگاه جمعی هماهنگی دارد. به علاوه، قطع كردنِ عضو 
حياتی با كشمکش درونی، با آنيما و كشتنِ نهنگ، با رسيدن 
به پيروزی بر سايه های تاريك درون، هم خوانی دارد. بنابراين، 
جمعِ اضدادِ درونی، برخورد با ناخودآگاه، تزكيه و تولد مجدد 
نيز در اين داستانِ اسطوره ای ديده می شوند. از سويی، از 
نظر شکلِ ظاهری نيز تکرارشونده بودنِ عناصر آب و دريا و 

ماهيگيری، شباهت هايی با اين داستان را نشان می دهند. 
با توجه به اين شباهت ها ميان آثار آرتور ترِِس و داستان 
اسطوره ایِ كهن، تحليلِ روان كاوانه  تازه ای شکل گرفته كه 
به تأثير ضمير ناخودآگاه جمعیِ بشر بر آثار او اشاره می كند.

نتيجه گيری

در راستای هدفِ پژوهش كه يافتنِ تحليلی روان كاوانه بر آثار ترِِس با توجه به هر دو بخشِ فردی و جمعیِ 
ناخودآگاه از ديدگاهِ يونگ بوده است، درون مايه های تکرارشونده در آثار او تشخيص داده شده و از هر دو منظر 
فردی و جمعی، دلايلی برای تکرارها يافت شدند. با توجه به اين يافته ها می توان به شکلی جامع، به دلايل برخاسته 
از هر دو بخش ناخودآگاه برای تکرار درون مايه ها در آثار او پی برد؛ به اين صورت كه درون مايه  مرگ و رستاخيز 
می تواند ريشه در حسِ بيگانگیِ او داشته باشد كه ناشی از هم جنس گرا بودن و زندگی در محله  يهودی ها بوده و 
يا با توجه به كششی كه در ضمير ناخودآگاهِ جمعیِ بشر به اين درون مايه وجود داشته و در داستانِ اسطوره ایِ 
سفر به شکم نهنگ نيز بروز يافته، تفسير شود. درون مايه  برخورد با ناخودآگاه و تزكيه نيز با توجه به زندگیِ 
شخصی او و اقوامِ عارفی كه داشته است يا با توجه به ضمير ناخودآگاه جمعی و علاقه برای بيرون كشيدن ارواح 
و ثروت های اجدادی از دلِ تاريکیِ ناخودآگاه، در داستانِ سفر به شکم نهنگ توجيه می شود. از منظرِ روان كاویِ 
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فردی، دليلِ تکرار درون مايه  فضای محصور می تواند علاقه به فرار از محيطی كه ترِِس با آن بيگانه بود باشد، يا 
با توجه به ضمير ناخودآگاه جمعی و با استعاره  شکم نهنگ كه ناشی از حسِ جمعی و ازلیِ محصور بودن در 
مرحله ای از سفر به درون و تولد مجدد بوده است، تفسير  شود. همچنين، عکاسی از اجسام شفاف كه به جمع 
اضداد اشاره دارند، با توجه به ضمير ناخودآگاه فردی، ريشه در هم جنس گرا بودنِ ترِِس و جدالی كه با روانِ زنانه 
داشته و با توجه به ضمير ناخودآگاه جمعی در داستانِ سفر به شکم نهنگ و اهميتِ قطعِ اتصالِ بند نافِ روان 
برای رسيدن به تولد مجدد، ابعادی ديگر می يابد. به علاوه، با توجه به اين داستانِ اسطوره ای، می توانيم برخی 
مجموعه های صحنه پردازی شده  او را با ديدگاهی تازه مرور كنيم؛ مثلًا در مجموعه  "تماشاخانه  ذهن" كه در روابط 
خانوادگی، يك خشم را به تصوير كشيده و عقيده دارد اين احساسِ پنهانِ آنها نسبت به يکديگر است، می تواند 
از ناخودآگاهِ فردی او ريشه گرفته باشد و به ناتوانیِ ترِِس از اين قطعِ اتصال از آنيما كه پيش تر توضيح داده 
شد مربوط باشد و نيز می تواند از ضمير ناخودآگاه جمعیِ بشر كه اين قطعِ اتصال از روانِ زنانه در آن جايگاهی 
داشته كه در داستان های اسطوره ای نمايان شده، سرچشمه گرفته باشد. بيمارستانِ متروكه ای كه ترِِس كه در 
آن عکاسی كرده است با توجه به تأثير ضمير ناخودآگاه فردی، به حسِ بيگانگیِ ترِِس مرتبط بوده، اما با توجه 
به ضمير ناخودآگاه جمعی، آن متروكه با درونِ آشفته  شکم نهنگ كه در آن تکه پاره های قايق شکسته، ثروت 
اجدادی و ... نهفته هستند شباهت دارد و ترِِس سعی می كند اين درون آشفته را سامان دهد و چيزهايی تازه و 

از نو متولد شده را از آن بيرون بکشد. 

پی نوشت  
1. Arthur Tress
2. Gilbert Durand 
3. Brighton Beach 
4. Freak Show 

به نمايش هايی گفته می شده كه بازيگران آن، افرادی بوده كه از نظر فيزيکی، شکلی عجيب داشته  و ناقص الخلقه بوده اند. اين نوع نمايش 
از حدود سال 1980 در بسياری مناطق به علت آنکه سوء استفاده از اين گونه افراد تلقی می شد، قدغن شده است. 

5. Coney Island
6. Shamanism
7. Vista: Volunteers in service to america
8. Appalachia

پروژه  حفاظت محيط زيست . 9
10. Dream Collector
11. Shadow
12. A.D Coleman 
13. Theatre of the Mind
14. Tress: Facing Up
15. Teapot Opera
16. Fish Tank Sonata 
17. Planets
18. Pointers
19. Richard Lorenz
20. Fantastic Voyage 

. بيگانگی، مفهومی كه بسيار به حوزه  روان شناسی مرتبط است؛ بنابراين بهتر است در مرحله  بعد كه به روان سنجی اين . 21
درون مايه ها مربوط شده، به آن پرداخته شود. 

22. Mandala   
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كهن الگويی دايره شکل است كه به اشکالِ بسيار زيادی تجسم می يابد؛ گاه مربعی دايره را در بر می گيرد، گاه درونِ دايره راه هايی مارپيچ 
به مركز می رسند، گاه ستاره ای پنج پر ميان دايره است و .....

23. Hasidic Jewish Rabbi
خاخام، عالمِِ يهودی و معلمِ تورات است. حسيديسم، يك گرايش عرفانی در دين يهود بوده و از اين جهت، شبيه به تصوف است. در اين 
گرايش نيز رسيدن به خلسه بسيار اهميت دارد. اين جنبش از ابتدا مخالفان زيادی در ميانِ يهوديان داشته است. در طی جنگ جهانی 
دوم، مراكز سنتی يهوديت حسيدی در اروپای شرقی نابود شده و بسياری از يهوديان حسيدی، به ايالات متحده يا اسرائيل مهاجرت كردند. 
24. Daryle Sharp  

تحصيل كرده  مؤسسه  كارل گوستاو يونگ در زوريخ كه كتاب واژه نامه های يونگ را گردآوری كرده است. 
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Abstract 

With the development of the concept of context, text is not just the criterion of context, 
and any interpretability phenomenon can be regarded as context. Therefore, any contextual 
phenomenon can be studied using text reading methods. The main question of the present 
research is studying the way of reflection of blue and white porcelain in Shah- Tahmasebi’s 
Shahnameh based on Gonette’s transtextuality theories. Accordingly, the main purpose of 
this research is examining the blue and white porcelain depicted in this Shahnameh, and 
finding documented samples in considered porcelain in the museum collection of Victoria 
and Albert, and analyzing their relationship from the perspective of Gonette’s transtextuality 
theories. In this descriptive-analytical study, based on library sources and purposive sampling, 
it is tried to study and analyze the blue and white porcelain depicted in Shah- Tahmasebi’s 
Shahnameh paintings with the samples in the Victoria and Albert Museum transtextuality. 
The most important result of the research is that based on the Gonett’s transtextuality 
views, the relation of illustrations in Shah- Tahmasebi’s Shahnameh as hypertext with the 
blue and white porcelain as pre-text is of the same type. In other words, although Iranian 
painting has never been merely a representation and the painter›s world has been formed 
by his imagination, blue and white porcelains have been used as pre-text based on Gerrard 
Gonette›s theories and assuming the hyper-text of the Shahnameh.  

Keywords: Safavid art, Shah- Tahmasebi’s Shahnameh, Blue and White Porcelain, 
Transsexuality, Gerrard Gonette 
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